
تربيت فطرى و اسلامى در گفت و گو با
حجت الاسلام و المسلمين 
دكتر محي الدين محمديان
رييس سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى

به تصريح آيات قرآن كريم و احاديث، تربيت الهى و 
فطرى در نهاد انسان وجود دارد. تربيت اسلامى، اما 
جريانى است كه در آن عوامل چندى حضور دارند. 
از اين ديدگاه خود تربيت، مربى و آن كه تحت اين 
 ـمهم اسـت   ـيعنى انسـان  تربيت قرار مى گيرد 
و نياز به بررسـى و شـناخت دارد. بنابراين و براى 
روشن شدن برخى نكات، به گفت و گويى كه در اين 
زمينه با دكتر محمديان، رياسـت محترم سازمان 
پژوهش و برنامه ريزى آموزشـى انجام شده است، 

توجه فرماييد. 

 تربيت چيست و چرا اسلام به آن اهتمام دارد؟
 تربيت و مقولة اساسي پرورش انسان، از مباحثي است 
ــران را در حوزه ها و زمان هاي  كه عمدة توجه صاحب نظ

گوناگون به خود معطوف كرده است.
براي بشر امروز شايد اين واژه چالشي ترين و مهم ترين 
واژه باشد. در حوزة مباحث ديني هم تربيت از مهم ترين 
ــمار  ــث و از دغدغه هاي اصلي و البته مقدس به ش مباح
ــت انبيا و اولياي الهي  ــاً يكي از اهداف بعث مي رود. اساس
ــت. در قرآن آمده است كه آرزوي  تربيت انسان بوده اس
ــت كه از خداوند درخواست و  بزرگي از جانب متقين اس
طلب مي كنند تا به آن ها فرزندان شايسته اي عنايت كند و 
آن ها را در تربيت فرزندان مدد كند تا فرزندان آنان بتوانند 

براي پرهيزگاران پيشوا باشند.
ــخن مي گويد،  ــالت انبيا س ــم وقتي از رس قرآن كري
مي فرمايد: «ما پيامبران به ويژه پيامبر اسلام را برگزيديم 
ــي را تلاوت كنند، نفوس آن ها را  ــا براي مردم آيات اله ت
تزكيه كنند و به آن ها كتاب و حكمت بياموزند و به جاي 
ضلالت آشكاري كه در آن زندگي مي كردند، تمدن پاكيزه 

و جديدي را جاي گزين كنند.»
ــؤال قابل توجه اين است كه «تربيت چيست؟»  س
وقتي مي گوييم انبيا آمده اند انسان را تربيت كنند يا اين كه 
پدران ما عهده دار تربيت فرزندانشان هستند، پس نظام 
ــان در آن انجام وظيفه  تعليم وتربيت كه مربيان و معلم
ــان را تربيت كنند، چه بايد  ــد و مي خواهند انس مي كنن

بكند؟!
ــلامي، انسان سرشت و فطرتي خدادادي  در نگاه اس
ــت قرار داده شده  دارد كه فجور و تقواي او در اين سرش
است. خداوند متعال به انسان الهام كرده است كه چگونه 

به بيان امام خمينى (ره)
فطرت ها  همة  انسان  در 
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بتواند تقوا را در خود تربيت كند و فجور را از وجود خود 
بزدايد. اين كار فقط بر اثر تربيت اتفاق مي افتد. انسان ها به 
لحاظ اين الهام باطني، شايد بتوانند مسير سعادتمندي 
خود را بيابند يا راه گريز از فجور را نيز بشناسند، اما يقيناً 
در زندگي دنيايي با موانعي مواجه  مي شوند كه رشد آن ها 

را محدود يا دچار مشكل مي كند.
ــد زمينه هاي تقوا،  از طرف ديگر، براي تقويت يا رش
در وجود آن ها به روش ها، مدل ها و الگوها هم نياز دارند. 
خداي متعال از سر لطف، در درجة اول انبيا را براي اين كار 
مأمور كرده است. در كنار اين الهام باطني كه در تعبير امام 
ــده،  كاظم(ع) به عنوان حجت باطني (عقل) از آن ياد ش
حجت ظاهري يعني انبيا هم مأموريت دارند، كمك كنند.

ــازي  ــالاً بايد عرض كنم، تربيت يعني زمينه س اجم
رشد و شكوفايي استعداد هاي باطني انسان كه من از آن 
ــه «فطرت الهي» تعبير مي كنم. وقتي مربي مي خواهد  ب
انساني را تربيت كند، بايد  موانع را برطرف كند و زمينه ها 
را فراهم و مساعد كند تا انسان بتواند استعداد هاي باطني 
ــت يافتن به مرتبه اي از  ــرت الهي) خود را براي دس (فط
حيات طيبه (تقرب به خدا) شكوفا كند. يعني انساني باشد 
كه با فطرت توحيدي زاده شده است و با معرفت توحيدي 
ــوي او، تعالي و ارتقا پيدا كند. البته اين رشد و  هم به س
شكوفايي مي تواند رشد گل خانه اي باشد يا نوعي رشد و 

شكوفايي كه انسان در آن فعال است.
 از نگاه اسلام نقش و جايگاه متربى در جريان 

تربيت چگونه است؟
 در انديشه و آموزه هاي تربيتي اسلامي، توصيه شده 
ــت كه مربي، نقش فعال متربي را هم در نظر بگيرد.  اس
يعني مربيان، متربيان خود را تنها ظرفي ندانند كه آن را 
از معلومات پر كنند يا با عصا آن ها را راه ببرند، بلكه آن ها 

را راه مي اندازند تا با اتكا به خودشان، راه را ادامه دهند.
تربيت اسلامي، متربي را نسبت به موقعيت خودش 
ــناختن موقعيت خود،  ــنا و به او كمك مي كند با ش آش
موقعيت مطلوب تر را هم شناسايي كند؛ به تعبيري خود را 
از وضعيت آخر به وضعيت مطلوب منتقل كند. اين انتقال 
به وضعيت مطلوب، نيازمند راه و روش هايي است كه در 
آموزه هاي ديني به آن ها توجه شده است. در اين جا بحث 

«خود مديريتي» و «خود راهبري» مطرح مي شود.
ــوري تربيت  ــل را ط ــان يا يك نس برخي فرزندانش
مي كنند كه آن چنان كه خواست آن هاست، ايفاي نقش 
كنند. اما اگر اين دسته از متربيان در شرايط جديدي قرار 
گيرند، نمي توانند واقعيت يا موقعيت آخر را شناسايي كنند 
و دچار مشكل مي شوند. پس تربيت يعني رشد و شكوفايي 
فطرت انساني براساس مدل و الگوي ديني براي دست يابي 
به خود راهبري كه از موقعيتي به موقعيت برتر و متعالي 

تغيير مي كند.

 متحول كردن انسان ها شايد اساسي ترين نكته اي 
است كه در باب تربيت بايد به آن توجه كرد. اسلام 

مي خواهد چه انساني را تربيت كند؟ 
ــان است و تربيت روي انسان   يقيناً بحث تربيت، انس
محقق مي شود. نگاه ما به انسان مي تواند موضوع و جهت 
تربيت را دگرگون كند. زماني تعريف از انسان، موجودي 
ــت دو پا، مستوي القامه كه راه مي رود. گاهي انسان از  اس
حيث ارزش افزوده اي كه روي مواد و منابع ايجاد مي كند، 
تعريف مي شود يا از حيث منطقي انسان را حيوان ناطق 
ــدام از اين ها وجه مميزي را براي  تعريف مي كنند. هر ك
ــان پيش بيني و به آن پيشنهاد مي كنند كه رشد و  انس
شكوفايي او را طلب مي كند. اما آيا انسانِ اسلام هم يك 
جمله اي است كه ما انسان را با يك جمله تربيت كنيم؟

ــتاد ما آقاي جعفري را. گاهي  خدا رحمت كند اس
ــوخي مي كردند و مي گفتند بعضي ها، انسان را نوعي  ش
تربيت مي كنند كه مي شود در يك قوطي كبريت جايش 
ــرده و در هم  ــان فش داد. در حالي كه در نگاه ديني، انس
پيچيدة يك جهان بزرگ است. تعبير امام علي(ع) اين 
است. تو گمان مي كني همين جسم هستي كه ابعادي از 
حجم را داري؟ نه! يك عالم در تو پيچيده است. به بيان 

امام خميني(ره) «در انسان همة فطرت ها جمع است.»
شهاب الدين سهروردي (شيخ اشراق) تعبيري دارد 
كه مي گويد: انسان قابل تعريف نيست. چرا؟ چون تعريف 
محدود به حد است. چرا انسان قابل تعريف نيست؟ چون 
ــدن» مكرر است. هر لحظه چيز ديگري مي شود  در «ش
(هر آن بت عيار به رنگ دگر آيد). آيا مي توان از اين انسان 

عكس و تصويري برداشت و گفت انسان همين است؟
انسان جانشين خداست و حيوان نيست كه با حيوانات 
ديگر سنجيده و مقايسه شود و نسخة «حيوان ناطق» به 
ميان آيد. انسان خلق شده است تا مسجود ملائك باشد. 

حيوان مسجود ملائك نيست.
دومين نكته اي كه در آيات قرآن دربارة ويژگي انسان 
ــت. انسان همة  ــت، ظرفيت بالاي علمي اوس مطرح اس
اسماي الهي را مي تواند ياد بگيرد و حتي مي تواند دلايل 
آن ها را هم بيان كند. در سورة بقره آمده است كه وقتي 
اسما بر ملائك عرضه مي شوند و سپس از آن ها خواسته 
مي شود دلالت هاي اسما را بيان كنند، مي گويند: خدايا 
ما جز آن چه به ما آموختي، چيز ديگري بلد نيستيم. اما 
آدم(ع) به ملائكه خبر مي دهد كه آن اسما چه هستند 
و بر چه چيزي دلالت مي كنند. آن جا خداوند مي فرمايد، 

«ديديد من چيزي را مي دانم كه شما نمي دانيد؟!».
ويژگي سوم انسان كرامت ذاتي اوست. خداوند متعال 
انسان را كريم خلق كرده و از كرامت خودش بر او ارزاني 

كرده است.

در انديشه و آموزه هاي 
تربيتي اسلامي، توصيه 
شـده اسـت كه مربي، 
نقش فعال متربي را هم 

در نظر بگيرد
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نكتة ديگر نفخة الهي است كه در انسان اتفاق افتاده 
است. در انسان روح الهي دميده شده است. همة آفرينش 
مخلوق خداوند متعال هستند، اما انسان در خلقت خود 
يك ويژگي دارد كه ديگر مخلوقات ندارند!؛ «نفََختُ فيه 
ــة رحماني در او اتفاق افتاده  من روحي». چون اين نفخ

است، مسجود و مخدوم فرشته ها مي شود.
ــان در عالم پيش از دنيا (ذر)  نكتة ديگر اين كه انس
ــت. حالا اگر  ــبت به ربوبيت حق تعالي اقرار كرده اس نس
مجموعة اين ويژگي ها و از طرفي برخي خصوصيات انسان 
ــه لحاظ فضايل و رذايل اخلاقي در كنار هم بگذاريد،  را ب
مي شود انسان. حالا ما تربيت كدام انسان را مي خواهيم؟ 
اين انسان را با اين ويژگي ها! تا به مرتبه اي برسد كه بتواند 
ــكوفا كند و از موانع  ــل اخلاقي را در وجود خود ش فضاي
ــماني شود، از  ــود. اگر مي خواهد آس اخلاقي خود دور ش

جاذبه هاي زميني كنار بگيرد.
 در ايـن رهگذر جايـگاه و كاركرد مربى چگونه 

است؟
 اين جا نقش و كاركرد مربي و تربيت اين است كه اولاً 
بتواند اين شكوفايي را سرعت ببخشد. مسير اين شكوفايي 
ــيم كند و شكوفايي با دقت اتفاق  را به طور صحيح ترس
بيفتد. براي مثال هستة يك ميوه مانند سيب را در نظر 
ــيب قابليت ميوه شدن را دارد. ممكن  بگيريد. هستة س
است هسته در زميني بيفتد و محيط هم به گونه اي باشد 
ــد و به  ــر خاك قرار گيرد، آب و آفتاب به آن برس كه زي
درخت تبديل شود، اما آيا روينده اي كه به صورت خودرو 
مي رويد، به همان سرعت و صحتي مي رويد كه باغبان از 
ــان خودرويي را داريم،  آن مراقبت مي كند؟ بله ما درخت
ــاخه اش كج، ميوه اش تلخ و آفت زده مي شود. نقش  اما ش
باغبان اين است كه زمينه را براي روييدن، فراهم و مساعد 
ــت  زدن مراقبت كند. تربيت نيز همين  ــيب و آف و از آس
است. در انسان اين قوه وجود دارد كه رشد پيدا كند و به 
فعليت برسد، اما نه به آن صحت و دقتي كه اگر تحت نظر 

مربي باشد، مي شود. 
ــي دارند و اولين مربيان انسان نيز  فلذا مربيان نقش
والدين او هستند. در روايت نبوي آمده است: «پدر و مادر 
ــان را يا بر فطرت توحيدي اش مراقبت  ــتند كه انس هس
مي كنند، يا او را از اين فطرت منحرف مي كنند.» به همين 
ــت كه در اسلام، قرآن و روايات اسلامي تأكيد  جهت اس
بسيار جدي به والدين شده كه از فرزندانشان مراقبت كنند 
ــت. امام علي(ع)  و حتي از وظايف جدي آن ها همين اس
ــئول  مي فرمايند، چند چيز بر پدر به عنوان رييس و مس
مستقيم تربيت فرزند، واجب است: او را تربيت نيكو كند، 
ــايل ازدواج  نام نيك بر او بگذارد، به او قرآن بياموزد و وس

او را فراهم كند.

 منظور از مراقبت چيست؟
ــوند، مراقبت هاي   براي اين كه بچه ها خوب تربيت ش
ــديدي در خانواده ها بايد انجام شود. من اين جمله را  ش
ــت در تربيت فرزندان عوامل  ــت اس عرض كنم كه درس
متعددي دخالت دارند، اما در عين حال بايد بدانيم كه با 
آرزوكردن هم، بچه ها تربيت نمي شوند. فرزندان ما آن گونه 
ــا اراده و آرزو مي كنيم، به بار نمي آيند. بچه هاي ما  كه م
آن گونه كه ما زندگي مي كنيم، شكل مي گيرند و تربيت 

مي شوند. اين نشان دهندة نقش الگويي پدر و مادر است.
امام علي(ع) تربيت يافتة دامن پيامبر(ص) است. شايد 
بتوان اين ادعا را كرد كه پيامبر(ص) فرزند ذكوري نداشت 
كه نحوة تربيت ايشان را در فرزند ذكور ببينيم. حضرت 
فاطمةزهرا(س) هست كه نمونه و اسوة همة زنان عالم 
است و براي بشريت الگوست. از پسران پيامبر كسي نمانده 
است كه ما تربيت پيامبر را در او منعكس يافته ببينيم. 
ــب(ع) از كودكي در دامن پيامبر(ص)  اما علي  بن  ابيطال
تربيت شده است و به نوعي تربيت پيامبر در وجود حضرت 
ــت. پس علي(ع) با آن عظمت ها كه  علي(ع) متجلي اس
ــرمايه هاي فطري  ــت: اول س دارد، محصول دو چيز اس
خدادادي كه در وجود آن عزيز منطوي بود و دوم بالندگي 
و شكوفايي آن بذرهاي عالي تا متعالي ترين درجات ممكن 

كه به دست باكفايت رسول خدا محقق شد.
 چگونگي اين تربيت را به اختصار بيان بفرماييد.

ــت و ولايت امام علي(ع)، اجازه   فارغ از جايگاه عصم
دهيد از اين منظر نگاه كنيم. وقتي پيامبر(ص) فرزندان 
ابوطالب را ميان برادران و عموها تقسيم مي كند تا آن ها 
را سرپرستي كنند، علي(ع) را براي خود انتخاب مي كند. 
شايد اين بهانه و فرصتي براي پيامبر بوده كه اسوة انسانيت 
و جانشين خود را كه نمونة كامل انسان و داراي بالاترين 

ظرفيت بوده است، خود تربيت كند.
ــد، پيامبر مرا  ــان مي فرماي اميرالمؤمنين(ع) خودش
اين گونه تربيت كرد: از غذايي كه خودش مي خورد به من 
مي داد، مرا به سينة خود مي چسباند و من بوي وجود او 
ــتر خود مي خواباند، من از او  را حس مي كردم، مرا در بس
سؤال مي پرسيدم و اگر من سكوت مي كردم، پيامبر مرا به 
نطق وامي داشت. اين يعني امام علي(ع) را تربيت مي كرد.

امام علي(ع) مي فرمايند: «من پايم را جاي پاي پيامبر 
مي گذاشتم. من همه جا دنبال پيامبر مي رفتم.»

ــوه است. در تربيت اجتماعي نيز  اين نقش الگو و اس
ــت. لذا مي بينيم وقتي قرآن مي خواهد جامعة  همين اس
ــوه بودن دو شخصيت  ايماني را تربيت كند، موضوع اس
ــي حضرت ابراهيم(ع)  ــال الهي را ارائه مي دهد. يك متع
ــان و ديگري پيامبر(ص) كه مي فرمايد،  و همراهان ايش
پيامبر اسوة حسنه براي شماست. يعني مي توانيد در همة 

جنبه هاي حيات و زندگي تان مانند او باشيد.

در نـگاه دينـي، انسـان 
فشـرده و در هم پيچيدة 
يك جهان بزرگ اسـت. 
تعبير امام علـي(ع) اين 
است. تـو گمان مـي كني 
همين جسـم هستي كه 
ابعادي از حجـم را داري؟ 
نه! يك عالم در تو پيچيده 

است

در نـگاه دينـي، انسـان 
فشـرده و در هم پيچيدة 
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تعبير امام علـي(ع) اين 
است. تـو گمان مـي كني 
همين جسـم هستي كه 
ابعادي از حجـم را داري؟ 
نه! يك عالم در تو پيچيده 

است
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ــتي هايي كه داريم، شايد در  ــياري از كاس امروز بس
ــد. ما مي توانيم در  ــة ارائة الگو و تعارض الگوها باش عرص
ــانه اي خود ببينيم كه الگوسازي مان چگونه  جريان رس
ــل جوانمان به عنوان الگو  ــت. چه كساني را براي نس اس
معرفي مي كنيم؟ حتي در حوزة اقتصاد به چه كسي موفق 
مي گوييم؟ كسي كه به نظام سرمايه داري و تحصيل ثروت 
ــت يا كسي كه در نظام معيشتي  از هر طريق معتقد اس
خود حلال و حرام را رعايت مي كند؟ در عرصة سياست 

چه كساني را الگو معرفي كنيم؟!
اين ها مباحثي جدي هستند. اگر بخواهيم براساس 
ــلامي تعليم وتربيت به يكي از نقاط قابل توجه  نظرية اس
ــت كه در اين صورت  ــم، بحث الگوها و اسوه هاس بپردازي
تربيت مي تواند راحت تر و سالم تر اتفاق بيفتد. يعني يكي از 
موانع تربيت، نداشتن الگو يا الگوهاي متعارض و ناشايست 
است. با ارائة الگو مي توانيم جهت و مسير را براي تربيت 

اسلامي فراهم كنيم.
 گاهي مطرح مي شود كه نظريه هاي تربيتي اسلام 
براي دورة ما و دورة مدرن كاملاً و به تنهايي جوابگو 

نيست!؟
 واقعيت امر اين است كه ما نسبت به معرفي الگوهاي 
تربيتي اسلام و نيز نظرية اسلامي تعليم وتربيت، هم قصور 
ــگاه اسلام و  كرديم و هم تقصير. بايد عذر تقصير به پيش
قرآن ببريم كه مباني تربيتي خودمان را در نظام رسمي 
تعليم وتربيت از قرآن نگرفتيم. شايد اين جمله از من يك 
اعتراف عليه خود باشد؛ به عنوان كسي كه دو دهه و نيم 
در آموزش وپرورش كشور خدمت مي كند. اما احساسم اين 
است كه يكي از مهجوريت هاي قرآن در نظام تعليم وتربيت 
ما نه تنها آگاهي كامل نداشتن فارغ التحصيلان ما از مفاهيم 
ــت، بلكه مباني برنامه ريزي آموزشي،  و معاني قرآني اس
درسي و تربيتي ما از قرآن و اسلام گرفته نشده است. ما 
الان از نظريه هاي ديگران بيشتر از نظريه هاي پيشوايان 
ــتفاده مي كنيم. اگر بپرسيد  دين يا آموزه هاي قرآني اس
مكتب روان شناسيِ رفتارگرا چيست، همه نظرات هيوم، 
جان لاك، پياژه و دوركيم را مي شناسند اما در عرصة 
ــمي ما، يك برنامة درسي كه براساس  تعليم وتربيت رس

نظرية تربيتي اسلام مدون شده باشد، وجود ندارد.
يكي از منابع دقيق و اصيل نظرية اسلامي تربيت و 
حتي روش هاي تربيتي، نامة 31 نهج البلاغه است كه امام 
علي(ع) خطاب به امام حسن(ع) نوشته اند. در اين نامه، 
هم مباني و اصول تربيت را بيان كرده اند و هم اسلوب ها و 
روش ها را. حتي حوزه هاي يادگيري در اين نامه بيان شده 
است كه چه چيزهايي لازم است به فرزندانمان بياموزيم. 
حوزة ادبيات، تاريخ، حكمت، جامعه شناسي و اعتقادات، 

همگي در اين جا هستند.

اين را نه به عنوان كسي كه در كسوت روحاني هستم، 
بلكه در كسوت كسي كه حداقل 25 سال از عمرم را در 
حوزة تعليم وتربيت گذرانده ام، مي گويم كه اسلام در حوزة 
تعليم وتربيت نظريه دارد، سبك دارد و اين نظريه بايد در 
ــود، در حالي كه ما بعد از  حوزة تعليم وتربيت ما عملي ش
انقلاب اسلامي، آموزش وپرورش خودمان را رنگ اسلامي 
زده ايم، اما هنوز جوهر اسلامي در آن نفوذ نكرده است. به 
همين جهت است كه در آموزش وپرورش نيازمند نوعي 
تحول بنيادين مبتني بر نظرية اسلامي تعليم وتربيت و 
فرهنگ ايراني هستيم. البته تعليم وتربيت تنها منحصر به 
تعليم وتربيت رسمي آموزش وپرورش نيست. تعليم وتربيت 
ــانه اي و خانوادگي ما نيز بايد بر همين اساس شكل  رس

بگيرد.
اسلام در حوزة تعليم وتربيت 
نظريـه دارد، سـبك دارد و 
ايـن نظريـه بايـد در حوزة 
تعليم وتربيت ما عملي شود 
در حالي كـه ما بعد از انقلاب 
آموزش وپـرورش  اسـلامي، 
خودمـان را رنـگ اسـلامي 
زده ايـم، امـا هنـوز جوهـر 
اسـلامي در آن نفـوذ نكرده 

است
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 تربيت از نظر اسـلام از چـه دوره و زماني آغاز 
مي شود؟

 يكي از مواردي كه امام عصر(ع) نيز بر آن تأكيد دارند، 
شتاب و شروع تربيت از آغاز كودكي است. البته تربيت در 
اسلام از قبل ولادت اتفاق مي افتد. توصيه اي در آموزه هاي 
ديني داريم كه امام صادق(ع) فرموده اند: «در كنار مادران 
باردار قرآن بخوانيد». امروزه نيز صاحب نظران مي گويند 
انسان در دورة جنيني نيز مي آموزد. حضرت امير(ع) نيز 
ــت. فلذا هفت  مي فرمايند دورة كودكي، دورة آموزش اس
ــال نخست را دورة سيادت فرزندان نام مي نهد كه پدر  س
ــال بعد را  ــادر بايد پا به پاي فرزند راه بروند. هفت س و م
سن تعليم مي داند. يعني اين كه فرزند بايد تحت تعليم 

قرار گيرد.
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